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 07 جلسه:

 و سیدنا علی تعالی الله صلی و العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسم ابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

های اعتباری ی چهارم قبل از دخول در بحث این است که علاقه ی بین مدیران و کارگزاران شخصیتمقدمه

گفته شد شخص اعتباری چون طور که قبلاً ای است؟ خب همانو حقوقی و خود شخص اعتباری چه علاقه

تواند مباشرت داشته باشد به اموری که مرتبط به او هست ناچار باید فاقد شعور و اراده هست خودش نمی

یک شخص طبیعی که دارای شعور و اراده هست او به عنوان نماینده و ممثل بیاید کارهای مرتبط به آن 

که این ممثل این شخص حقیقی ارتباطش با آن  شخص اعتباری را انجام بدهد. حالا کلام در این است

مثل پدری که ولیّ بر  ؟شخص اعتباری چه نحو ارتباطی است؟ آیا ولایت بر او دارد و این ولیّ اوست

هاست. پدر مادامی که فرزندش بالغ نشده و صغیر هست حق تصرف در اموال او را فرزندانش است ولیّ آن

اش را هم ؟؟؟ ولی ست یا مشروط به عدم مفسده هست ولو غبطهی او هدارد حالا یا مشروط به غبطه

بالاخره ولایت دارد که عقلاء و شارع این منصب ولایت را پدر نسبت به فرزندان صغارش دارد. یا نه وکالت 

کدام از این دوتا نیست نه ولایت است نه وکالت است نیابت است، است ولایت نیست وکالت است یا نه هیچ

کند از آن شخص حقوقی جا هم بگوییم که این نیابت میگیریم مثلاً، خب ایندر حج مثلاً نایب می کهمثل این

که یا وکالت از او و یا ولایت بر او. یا نه اصلاً یک امر چهارمی است یک چیز دیگری است. بنابراین این

ها هرکدام مهم است، چون اینای است ی ممثل و شخص اعتباری چه رابطه و چه علاقهن بکنیم که رابطهمعیّ

فرمایند. ی چهارم مطرح مییک آثار ویژه و خاصی را ممکن است داشته باشد. این هم از باب مقدمه

علاقه و ارتباط بین مدیران و شخص اعتباری « الشخص الاعتباری الرابعة: العلاقة بین المدراء و المقدمة»

ی وکالتی است، ولایتی است یا ای وجود دارد؟ علاقهعلاقهخواهیم صحبت کنیم که چه راجع به این می

لا یستطیع »که شخص اعتباری به این« أشرنا فی المباحث السابقة»نیابتی است یا یک چیز دیگر است. 
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های شخص اعتباری گفتیم قدرت بر مباشرت نمودن  کارهای خودش و فعالیت« نشاطاته مباشرة أفعاله و

هایی که اختصاص به آن شخص اعتباری دارد. و نشاطات و فعالیت« الخاصة به طاتهو نشا»خودش را ندارد. 

جا کند یا تصرفاتی در آن این قدرت ندارد که اموال خودش را هم مباشرت کند و جابه« بأمواله و»چنین هم

تواند ش نمیچنین است که خودچون این« لهذا وبسبب فقدانه لشعور و ادراک »انجام بدهد. چرا لا یستطیع؟ 

سزاوار است و « النشاطات طبیعی یتولى تلک الأعمال و ینبغی وجود شخصٍ»در اثر فقدان شعور و ادراک 

لی کند آن ای که توّجا به معنای این لزوم است، وجود یک شخص طبیعیاین« ینبغی»لازم است که این 

ها و در عرف حقوقدان« أسماء مختلفة وتُطلق على مثل هذا الشخص عناوین  و»ها را اعمال را و آن فعالیت

دار این ها و عرف عقلاء اسماء مختلف و عناوین مختلفی را بر این ممثل و این شخصی که عهدهاقتصاددان

نماینده مثلاً در « ما شابه ذلک. العامل و المدیر و کممثل الشخص الاعتباری و»کنند شود اطلاق میمسائل می

 او ... یگویند نمایندهفارسی می

 س: ...

گویند این شخص طبیعی ممثل این شخص حقوقی می رای این شخص طبیعی با شخص حقوقی این علاوهج: 

شود شخص گویند این شخص طبیعی مدیر مثلاً این بانک است این شرکت است، شرکت، بانک میاست یا می

 حقوقی ...

 س: ...

ص است منتها شخص اعتباری یعنی شما اعتبار ج: نه شخص یعنی آدم نیست یعنی این خود بانک یک شخ

 کردید وجودش را ...

 س: ...

گویند این شخص حقوقی است شخصیت حقوقی دارد ج: شخص حقوقی هم یعنی همین، الان این مسجد می

گویند شخص حقوقی در گویند حقوقی به این، میدرست؟ شخصیت حقوقی، نامش در علم حقوق یا چیز می

« نظرات مختلفة آراء متعدّدة و للحقوقیین و»این عناوین. « و ما شابه»حقیقی. خب  مقابل شخص طبیعی و
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ی بین شخص اعتباری از یک جهت که شخص اعتباری و این چه نوع ارتباطی با هم در تحلیل نوع علاقه

ای دارد، چه ارتباطی دارد. از آن طرف این نسبت به او چه علاقه« الممثل من جهة أخرى المدیر و و»دارند 

آن آقا فرزند این است،  کنیم.محاسبه میی از این طرف را گوییم این آقا پدر اوست، این علاقهمثلاً می

جا هم شخص اعتباری نسبت شود فرزندی. حالا اینی این به او میشود پدری، علاقهی او به این میعلاقه

ای دارد؟ چه ارتباطی دارد؟ از آن طرف این ممثل نسبت به او چه ارتباطی دارد؟ خب ه این ممثل چه علاقهب

نیابت قانونیه که « القانونیة النیابة و هى نظریة الوکالة»اهم این نظریات و آراء حقوقیون « أهمها و»فرمایند می

ی دیگر رکنیت و نظریه« الرکنیة و» کنندهم تعبیر میتوی پرانتز نیابت قانونیه که از ان به ولایت و قیمومیت 

توضیح آن  شود. نظریت رکنیت که حالا بعداًهای عرب به آن جهاز گفته میاست که در عبارات حقوقدان

گویند این ممثل یک امر خارج از آن امر اعتباری شان این است که میها حرفشاءالله، آنخواهد آمدم ان

 و»ار امر اعتباری این تحقق دارد، وجود دارد که حالا توضیح آن بعداً خواهد آمد. نیست، توی خود ساخت

هریک از « النظریات سنتناول کلّ واحد من تلک الآراء و»آید در مباحثی که پیش رو هست و می« یأتی فیما

وان من العناوین من خلال تعریف کلّ عنو »کنیم کنیم و بررسی میها را اخذ میاین آراء و نظریات حقوقدان

خب در « الإشارة إلى تفاوت تلک العناوین مع بعضها البعض، سنستعرض شرح إجمالی عنه و المذکورة و

ضمن تعریف هریکی از این عناوینی که ذکر گردیده شد و بیان یک شرح اجمالی و کوتاه از هریکی از این 

کند؟ با آن  وکالت با نیابت چه فرقی میعناوین و اشاره نمودن به تفاوت این عناوین با یکدیگر که مثلاً

این باید این مع بعد باشد « البعض بعضها مع العناوین تلک تفاوت إلى الإشارة و»؟ کندرکنیت چه فرقی می

خب در ضمن این چندتا « الإشکالات سنستعرض»، مع بعضا البعض خیلی سلیس نیست. «بعضها مع البعض»

فی  و»ی بر آن آراء را هم مطرح خواهیم کرد، عرضه خواهیم کرد شدهزودی اشکالات طرح گردیدهبه کار

در پایان بحث هم قیام « بتقییم مشروعیة تمثیل الشخص الاعتباری فی إطار النظریات المذکورة. سنقومالختام 

ت مذکوره. یعنی اگر قائل شدیم به ی نظریاگذاریِ مشروعیتِ تمثیلِ شخص اعتباری در دایرهکنیم به ارزشمی

شود قائل به او شد از نظر موازین شرعی؟ اگر گفتند آیا این وکالت واقعاً درست است؟ میبینیم وکالت بعد می
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شود پذیرفت از نظر ادله دهیم که آیا این نیابت را مینیابت است باز در آخر کار این را مورد بررسی قرار می

داند داند یا ولیّ آن میداند یا وکیل بانک میهم مثلاً ممثل بانک را نائب بانک می شود گفت که شارعو می

ها را گفتیم، اشکالاتی که گفته شده مطرح کردیم که آن تعریف کردیم فرقرا بعد از این جوری است؟ اینچه

ها روعیت که آیا اینکنیم از نظر مشگذاری میها را حالا ارزشبحث کردیم در آخر کار این هریک از این

النظریات فی تمثیل »ی چنین نیست؟ خب حالا نظریهمشروع است؟ درست است از نظر شرعی یا این

التی  لتی تطرح فی هذا البحث هی نظریة الوکالةمن النظریات ا إنّ، الأولى: الوکالة النظریة، الشخص الاعتباری

ی ی وکالت است که این نظریهی اول نظریهنظریه «القانونیة فیما یخص الشرکاتالمواد  بعضتستنبط من 

ها دارد، اختصاص به ای که اختصاص به شرکت بعض از شرکتشود از بعض مواد قانونیوکالت استنباط می

ها وقتی مراجعه کنید ها و دانشمندان و علمای قانون در بحث شرکتها دارد. یعنی شما در کتب قانونیشرکت

ی چی هست؟ وکالت ی ممثل با شرکت رابطهای از قانونیون آمدند گفتند رابطهعدهبینید توی آن بحث می

ی آن موکل است این وکیل است. خب اش رابطهاست، و مدیرعامل مثلاً شرکت وکیل شرکت است، رابطه

 ای است که وجود دارد، در آن پایین هم به خدمت شما عرض شود از قانونحالا پس بنابراین این یک نظریه

کند در قانون تجارت ایران در ذیل جا همین مطلب را بیان میای را ذکر کردند که آنتجارت ایران یک ماده

على إنّ مسؤولیة مدیر الشرکة فی مقابل الشرکاء هی نفس المسؤولیة التی تقع على عاتق الوکیل » 1311رقم 

قابل شرکای این شرکت، سهامداران و جوری گفته، گفتند مسئولیت مدیر شرکت در ماین «فی مقابل الموکل

شود بر دوش وکیل جوری است، این مسئولیتش خود آن مسئولیتی است که واقع میشرکای این شرکت این

دهد در مقابل موکل. یک جایی یک وکیل داریم یک موکل داریم، مثلاً یک نفری مثلاً به یک نفر وکالت می

شود موکل آن شخص می شود لان ماشین را بخر، خب این میگوید برو برای من فلان زمین را بخرف فمی

ای که آن به او وکیل، این وکیل در مقابل موکل چه مسئولیتی دارد؟ مسئولیتش این است که در همان محدوده

حق ندارد بیشتر، اگر  ،جوری بخروکالت داده، اگر گفته مثلاً ماشین اتوبوس، مثلاً فرض کنید گفته ماشین فلان

ا این قیمت بیشتر نباشد حق ندارد مازاد بر آن قرار بدهد و هکذا. همان مسئولیتی که وکیل در مقابل گفته ت
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موکل دارد که نباید از حدودی که او تعیین کرده یا زمانی که او تعیین کرده، خصوصیاتی که او تعیین کرده 

گوید نونیه قانون تجارت ایران دارد میی قاجا هم گفته می شود که این قانون، این مادهنباید تعدی بکند این

کند جوری تعریف میمسئولیت مدیر شرکت همان مسئولیت وکیل نسبت به موکل است. پس رابطه را این

ی عبارات که دیگر چنین بقیهجوری هست. خب و همشان اینها هم رابطهجوری فرض کرده که ایناین

گویند هایی که میحالا ببینیم وکالت اصلاً یعنی چی؟ آن« کالةتعریف الو»فرماید کنید. میخودتان نگاه می

در « فی معاجم اللغة لکلمة الوکالة المعانی التالیة ذکُرت»ی وکالت است وکالت یعنی چی؟ این رابطه رابطه

ی وکالت این معاجم لغت یعنی کتب لغتی که طبق حروف الفبا معانی لغات را ذکر کرده است این برای کلمه

واگذار « إیکاله إلى الآخرین تفویض عمل ما و»شود ذکر شده. معنای اول: ای که بعد از این واقع مینیمعا

خواهد باشد و ایکال آن عمل است به دیگران. وقتی گفته من این ن عمل هرچی میآنمودن یک عملی حالا 

این معنایش این است که پس او را کار را به عهده ی شما گذاشتم، واگذار به شما کردم که بروی انجام بدهی، 

خواهیم بینید این و ایکاله الی الآخرین این دوری است دیگر، خود وکیل را میوکیل کردیم. خب که البته می

ها وکالت را بفهمیم. اما دیگر این مادهخواهیم بفهمیم باید را می بفهمیم چی هست باید ایکال را بفهمیم، ایکال

ی در اذهان اتکاء کردند این لغویین در این باب. ود که به آن معانی مغروسهچون به خدمت شما عرض ش

خب این معنا در کتب لغت مهمی آمده مثل کتاب العینی که مال خلیل است که معاصر با امام باقر سلام الله 

ام باقر علیه است این کتاب العین، از کتب مهم لغت، لغتِ عرب یکی کتاب العین خلیل است که معاصر با ام

 الاعتمادالثانی: »جوری معنا کردند. ها اینسلام الله علیه بود. یا مصباح المنیر مال فیومی یا تاج العروس این

وکالت یعنی چی؟ یعنی شما به دیگری اعتماد کنی، خب این هم گفته وکالت است. خب این « على الآخر

کنیم به این ما اعتماد می ،یک جایی رانندگیخواهیم برویم دیگر خیلی معنا را، ما مثلاً فرض کنید می

وکالت هم به او  نزدیم،کند اعتماد کردیم، حرفی هم به او ای که الان دارد این ماشین را رانندگی میراننده

گیرد که انسان اعتماد به او دارد سوار ماشینش جا را هم می، این معنای اعتماد بر دیگران این آنندادیم

گویند چه کنند میکند بررسی کرده دیده آره مردم تعریفش مید به یک پزشکی مراجعه میروشود یا میمی
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رود پیش او، این معنای وکالت که گفته یعنی اعتماد بر کند میپزشک حاذقی است مثلاً کذا، اعتماد می

ها وکالت به اینجاها را هم که توی ذهن انسان و ارتکاز انسان ی وسیعی را حتی ایندیگران این یک دایره

کار را انجام بدهید  گوید شما اینکند میکند توکید میجایی هم که البته یک کاری را واگذار می. آندهدمی

بگوید جا هم اعتماد هست. حالا این هم یک معناست که البته ممکن است کسی که البته آن ،جا را همخب آن

کنم نه خود اعتماد به معنای به او اعتماد دارم وکیلش می این اعتماد منشأ وکالت است نه خود وکالت، چون

جور معنا کرده، ابن ها که من مفردات راغب اینوکالت. خب حالا این هم یک معنایی است که گفتند بعضی

تفویض عمل ما من قبل  الثالث:»جوری معنا کرده. جوری معنا کرده، معجم المقایس اللغة ایناثیر در نهایه این

گفتند که تفویض یک عملی از قبَِل یک یک شخصی که « الاعتماد علیه. اجز إلى شخص آخر وشخص ع

رفت انجام خودش عاجز است و قدرت ندارد، خب اگر عاجز است قدرت نداشت، داشت که خودش می

داد، نه تفویض یک عملی از قِبَل شخصی که عاجز و غیر قادر است به انجام آن عمل الی شخص آخر به می

جور گفته، که او را تفویض به شخص آخر کند و اعتماد بر او کند. این هم صحاح جوهری در صحاح اینینا

ها فحولی هم هستند در لغت و ادب. حالا ایشان ها آدمجوری گفته، اینزمخشری در اساس البلاغه این

 جوری تعریف کرده.این

 س: ...

 کنند.ج: بله، خیلی خب حالا الان هم اشکال می

لم یؤُخَذ بعین الاعتبار فی مفهوم الوکالة بل قد تکون فی بعض الأحیان السبب فی  جزالعلکن الظاهر أنّ »

یعنی عجز « من قبل شخص عاجز»گوید اشکال این است که این آخری که می« توکیل العمل إلى الآخرین

کند ولی ی را وکیل میتواند دیگرشود که خودش نمیدخالت در وکالت ندارد، بله گاهی عجز سبب می

وقت طلب راحتی است، ما حال خودمان بلند شویم برویم دنبال این کار، یک همیشه عجز سبب نیست، یک

دهد خواهد خب یک کسی را وکالت میبینید نمیفرستیم دنبال این کار. یا به شأن و مقامش میکسی را می

د وقتش را صرف یک عمل بالاتری بکند خب دیگری خواهگوید تو برو دنبال این کار. وقت ندارد یا میمی
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تواند یکی از اسباب باشد برای وکالت فرستد دنبال این کار. لازم نیست عجز داشته باشد. پس عجز میرا می

که دخیل در معنا و قید معنا باشد که این قدما و لغویون آمدند قید قرار دادند. مثل سایر اسباب نه این

یعنی « بعین الاعتبار»این است که عجز اخذ نشده به عین اعتبار در مفهوم وکالت « اهرلکن الظ»فرماید می

که چیز نیست، یعنی در مقام با چشم این اعتبارجا اعتباری آن اعتباری که بعد توی تعریف بود و مقصود این

اخذ نشده در مفهوم وکالت  که این معتبر است در این معنا این نه، ایناین معتبر است در این معنا، با دید این

بلکه گاهی این عجز در بعض احیان این عجز سبب است در توکیل عمل به دیگران. خب « بل قد تکون»

بل قد یکون فی »حالا چرا ضمیر مؤنث برگردانده شده به عجز؟ عجز که مذکر است دیگر، باید گفت که 

که آن کما این« کما أنّ»به دیگران است.  بلکه آن عجز در بعض احیان سبب در توکیل عمل« بعض الاحیان

فی ذلک من غیر أخذه فی  للاعتماد على الغیر أیضاً دوراً کما أنّ»که گفته « و الاعتماد علیه»قید آخری 

که اعتماد بر دیگران نیز برای اعتماد بر دیگران نیز نقشی در این توکیل هست، چون اعتماد کما این« المفهوم

ای این نقش دارد، اما در مفهوم اخذ نشده. حالا مثلاً به یک کسی اعتماد ندارد ولی چارهکند دارد وکیلش می

به امید که ان شاءالله درست  فلان،گوید برو کند میبیند الان کسی نیست چکار کند؟ او را وکیل میهم می

فعلاً نیست این هم بیند کسی جا وکالت درست نیست؟ دیگر میجا وکالت صادق نیست؟ آنانجام بدهد. آن

کند، اشکالی ندارد، وکالت شاءالله انجام بدهد وکیلش میکه انخواهد برود جایی، به امید اینعجله دارد می

ی ادنای اعتماد معمولاً تا یک ضرورتی پیش صادق است. بله معمولاً تا آدم اعتمادی نداشته باشد ولو درجه

جور نیست که قید باشد که اگر وکالت در خیلی از موارد، اما این کند. پس دور نقشی دارد درنیاید وکیل نمی

ها جا وکالت صادق نباشد. بنابراین وقتی عجز دخالت نداشت، اعتماد هم اینجایی اعتماد نداشت آنیک

که یک کاری را به عبارت است از این« معنى الوکالة هو إیکال عمل ما إلى الآخر. فیکون»دخالت نداشت 

گوییم اعمالی است که در تحقق او مباشرت جا میواگذار بکنیم همین است. و البته عملٌ ما هم که ایندیگری 

شود گفت، مثل بردار نیست چون توی آن مباشرت هست، نمیاخذ نشده باشد. بعضی کارها هست که وکالت

 چی؟ مثل مثلاً فرض کنید که ...
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 س: ...

بردار نیست، عقد ازدواج گویند خب این وکالتازدواج مثلاً، می گویندذوق هستند میج: حالا ایشان خوش

 نه، خود زوجیت خب وکالت نیست.

جای من گوید من شما را وکیل کردم من خودم الان سیر هستم یا حوصله ندارم تو بهکه خوردن، مییا این

شود. شود، خب این نمیوکیل من هستی که بخوری که این خوردن آن بشود خوردن این، به این نسبت داده ب

ّبردار هست. حتی احترام کردن، الان ها بله وکالتولی بعضی کارها چرا، مثل خریدن، فروختن امثال ذلک این

آید رئیس جمهور این کشور حالا خودش مثلاً از یک کشوری می مثلاً یک فرض کنید که رئیس جمهوری

گویند ید تو وکالتاً از من برو از آقا استقبال کن. این میگورود مثلاً فرودگاه، به مثلاً معاون اولش مینمی

که معاون اولش را وکیل قرار داد آمد مثلاً احترام به رئیس، خود رئیس جمهور احترام کرد به چی؟ به این

وردت  قد و»استقبال کرد. پس بنابراین عملٌ ما هر عملی یک قیدی دارد آن قیدش دیگر معلوم است. 

هایی که ذکر کردید مال لغویین و ادبا بود. حالا خب این تعریف« ة للوکالة فی کلام الفقهاءتعریفات مختلف

ویض الأمر إلى تف الاول:»ی آن تعریفات این است وکالت در کلمات فقهاء هم تعریفات مختلفی دارد که عمده

واگذار کردن امر به جور تعریف فرموده از قدمای اصحاب. که ابن حمزه در وسیله این« الغیر على وجه

کند، دیگری به یک صورتی که آن صورتش عبارت است از آن حدود و قیودی که در وکالت تعیین می

ها گوید مثلاً به این شکل انجام بده در فلان روز باشد با فلان قیمت باشد با آن فلان خصوصیت باشد اینمی

 علی وجه. بفرمایید ...

 س: ...

 ین است.جا همج: نه آن

 : ...س

که مثلاً دکتر به او گفته راه برو گویند وکیلش کرد که. وکیلش کرد در اینج: نه چه کاری؟ هرکاری را نه، نمی

جای من راه برو، وکیلت کردم بلند گوید آقا ما حال نداریم پسرم بلند شو بهروزی نیم ساعت مثلاً راه برو، می
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گوید. بیاید پیش دکتر بگوید کس هم نمیگوید، هیچمیگوید، لغت هم نوقت عرف نمیشوی راه بروی، هیچ

گوید لغوی جوری؟ وکالت دادم پسرم روزی نیم ساعت راه برود. هیچ عرفی نمیگوید آره، چهراه رفتی؟ می

 گوید.کس هم نمیگوید هیچهم نمی

 س: ...

 ج: خب گفتیم بعضی چیزها توی ارتکاز است قرینه حافه دارد.

تفویض »آن اقلاً گفت فعلٌ ما، این گفته « تفویض الامر الی»که این تازه گفته امر « الغیرتفویض الامر الی »

محقق در شرایع و « دال على الاستنابة فی التصرفالعقد ال الثانی:» خب« الامر الی الغیر علی وجه

ثانی در مسالک مختصرالنافع فرموده، علامه در قواعد فرموده، محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده، شهید 

که یک کند بر اینها وکالت را به چی معنا کردند؟ به آن عقدی که ایجاب و قبولی که دلالت میفرموده، این

العقد »نفری که موکل باشد آن شخص را که وکیل باشد نیابت به او داده که به جای من برو این کار را بکن. 

شود، یا تعریف دارد قبولی که با آن تفویض انجام می آن بالا خود تفویض را گفت نه آن ایجاب و« الدال

 الثالث:»کند بر نایب گرفتن در تصرف که فلان تصرف را برو انجام بده. گوید خود آن عقدی که دلالت میمی

که این تعریف را هم وسیلة النجاة مرحوم « .ه فی التصرفّ فیما کان له ذلکالغیر فی إمضاء أمر أو استنابت تولیة

شان را در متن ی بر این وسیلة النجاة دارند هم بعداً حواشیسید ابوالحسین اصفهانی که امام هم حاشیهحاج 

هایی که وسیلة النجاة نداشته اضافه کردند که شده تحریرالوسیله. چون وسیلة النجاة سید داخل کردند و کتاب

الله علیه قبلاً حاشیه زدند بر دارد. امام رضوانالله علیه تا طلاق دارد، دیگر بعد از طلاق را نابوالحسن رضوان

این وسیلة النجاة که چاپ شده آن هم با حواشی امام. بعد که به ترکیه تبعید شدند در ترکیه آمدند این کتاب 

آسید ابوالحسن  ؟؟؟یهایی که وسیلهشان را داخل متن کردند، آن کتابرا کامل کردند یعنی دیگر حواشی

های یک دوره فقه کامل شد، تمام ابواب دیگر فقه را تحریرالوسیله دارد و یکی از کتاب ندنداشت اضافه کرد

که تمام فقه را دارد و بسیاری از فروع محل ابتلاء را هم واجد خوب فتوایی تحریرالوسیله است از نظر این

 است و دارد.
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 س: ؟؟؟ خیلی روشن نشد مسأله توی بحث وکالت.

که خودش بالمباشره انجام بدهد شود مگر اینا هست که اسناد به شخص داده نمیج: عرض کردم بعضی کاره

گویند راه رفت و  این وقت نمیدرست؟ مثل راه رفتن، تا خودش راه نرود ولو کمک از دیگران هم بگیرد هیچ

 ...ی وکالت به دیگری که بگوید مثال زدم گفتم شخصی رفته دکتر به او گفته .واسطهشود بهرا نمی

 س: ...

گفتیم درست؟ وکالت جایش کجاست؟ جایی است که آن ج: نه کجا جای وکالت است، این را داشتیم می

کند عرفاً قابلیت این را داشته باشد و الا اگر قابلیت این را نداشته باشد عملی که دارد واگذار به دیگری می

 جا معنا ندارد. وکالت در آن

ضی فقهاء فرمودند چی هست؟ هدایة العباد مرحوم آقای گلپایگانی البته خب پس حالا معنای سومی که بع

تولیت « تولیة الغیر فی امضاء امر»باشد.  این صافی گلپایگانی، هدایة العباد مال آقای صافی گلپایگانی ظاهراً

در تصرف دادن به غیر است در گذراندن یک کاری یا استنابه دادن به غیر است و نایب قرار دادن غیر است 

کند دهد و استنابه میباشد برای آن کسی که تولیت میدر اموری که می« فیما کان له ذلک»کردن، در چی؟ 

شود؟ از آن فاعل تولیت و فاعل استنابتی که از مقام استفاده مرجع ضمیرش از کجا استفاده می« له»آن کار 

 شود.می

 س: ...

تواند د او را تولیت کند آن غیر را؟ و در چه صورتی به آن غیر میتواندر چه صورتی می ....ج: نه نه آن غیر

دهد به او را نایب بگیرد؟ وقتی برای خودش این کاره باشد خودش بتواند انجام بدهد حالا خودش انجام نمی

. تواند وکالت بدهد به دیگریگوید انجام بده. اما کاری که اصلاً خودش هم حق ندارد انجام بدهد نمیاو می

أو تنویع است یا تردید است؟ ما أو که « او»این « تولیة الغیر او استنابته»جا فرمودند که اینخب حالا این

خواهیم بگوییم که این وکالت دارای دو نوع گوییم این یا آن دو جور است، گاهی تنویع است میآوریم میمی

جا گفتند گوییم این یا آن؟ حالا این أو که ایندانیم این است یا آن است میاست دو قسم است، گاهی نه نمی
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جور نبوده که سید نداند یعنی این« ریف التنویع لا التردیدفی التع« أو»قد یکون المقصود بـ و»کدام است؟ 

خواهد چکار کند؟ ایشان دانم یا این است یا آن است، نه ظاهر این است که ایشان میبگوید من نمی

که در امضاء یک کاری خواهد بگوید وکالت دو نوع است، گاهی عبارت است از اینخواهد تنویع کند، میمی

گوید برو این معامله را انجام بده دهد میو گذراندن یک کاری و به نهایت رساندن یک کاری به او وکالت می

م کسی جور چیزی. ممکن هم هست امضا را هاین اوست. یک آن کار را انجام بده. گاهی هم نه در تصرف

کنند یک مثلاً سندی را، یک چیزی که احتیاج به امضا دارد روند امضا میتوقیع معنا کند یعنی همین که می

برای تنویع است « أی» ولی ظاهراً امضا به همان معنای گذراندن و به نهایت رساندن و مؤثر قرار داده باشد.

« عطاء منصب إلى الغیر لیتولى القیام بعمل ماربما تکون الوکالة بإ أی»شود؟ اش چی مییعنی چی؟ نتیجه

که آن دیگری تولی کند قیام به یک عملی شود که اعطاء بشود منصبی به دیگری تا اینوکالت به این انجام می

دهد که کسی مسجدی گوید این کارهای این مسجد را تو برو انجام بده، این وکالت به او میرا. مثلاً او را می

جا جا با تو، برو کارهایی که مربوط به اینگوید تولیت ایندهد به یک نفری میوکالت میرا ساخته بعد 

بإیکال إجازة المعاملة الفضولیة »که مالک مثلاً قیام بکند مثل این« مثل أن یقوم المالک»شود انجام بده. می

کسی برود مال دیگری را  خب مثلاً امضا، فرض کنید که اگر« عدّ من ضمن مناصبه هو، إلى الغیرالتی تُ

قرار بدهد بگوید  یعنی گذرا ،تواند این معامله را امضا کندآقایی که مالک است میبفروشد فضولةً، خب این 

که حالا من خودم بروم اجازه کنم و امضاء کنم معامله را به فرزندش جای اینگوی بهاجزت باشد، حالا می

« مثل ان یقوم المالک بایکال»را بکن، تو برو این کارها را انجام بده.  گوید تو برو این کاردهد میوکالت می

ی مناصب شود در زمرهی معامله شمرده میای که این اجازهی فضولیهاجزه نموده و امضاء نمودن معامله

ن را به ای« الی الغیر»شود این را ایکال کند ی مناصب او شمرده میای که از زمرهآن مالک، این اجازه« هو»

 دیگری واگذار کند.

 س: ...

 شود.ج: بله بله و الا مناصب می



 ظله(قه معاصر حضرت استاد شب زنده دار )دام فدرس 
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جا الان چی شد؟ آن اولی چی شد؟ و گاهی هم که آن« بتعیین شخص ما مکانه للقیام بعملقد تکون  و»

و گاهی وکالت به تعیین یک شخصی است مکان آن مکان « و قد تکون»امضاء شد دیگر، اجازه امضاء است 

إن کانا متحدین من حیث  هذان النوعان و و»مالک برای قیام به یک عملی که ان تصرف باشد خودش مکان 

که ی عملی متحد هستند که ایناین دو نوع اگر چه از نظر نتیجه« .مفهوماًلکنهما مختلفان  النتیجة العملیة، و

تواند چه آن تصرف باشد می تواند بکند و آن کار چه امضاء باشدبالاخره آن قدرت بر این کار را پیدا می

گوید من را فقط وکیل کرده برای امضاء کند. یک وقتی میانجام بدهد ولی از نظر مفهومی با هم تفاوت می

 گوید برای هردو.گوید نه برای فلان کار، یک وقتی هم میتوانم انجام بدهم. یک وقتی میدیگر کار دیگر نمی

 الطاهرین.و صلی الله علی محمد و آله 

  پایان.

 


